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تحلیلی بر نقش حسینیّه ی اعظم در شکل گیری ساختار ثانویّه ی شهر زنجان در عصر 
قاجار و علل پایایی آن

چکیده
در عصر قاجار، حکومت هم ســویی مذهبی بیشتری با مردم پیدا کرد. به طوری که، علاوه بر مردم، دستگاه حکومتی نیز نسبت به  ساخت 
مکان های مذهبی  اقــدام  می نمود؛ که از جمله ی چنین مکان هایی می توان به احداث تکایــا ی دولت در تهران و ناصریّه در زنجان 
اشــاره کرد. این عامل نه تنها موجب نفوذ بیشتر مذهب تشیّع و علنی شدن اجرای شــعائر مذهبی آن گردید، بلکه، علاوه بر تحت تأثیر 
قراردادن ســازمان کالبدی شهر، به شکل گیری ساختار دیگری نیز انجامید. ســاختاری که برخلاف ساختار اصلی شهر، با عناصر فیزیکی 
و کالبدی تعریف نمی شــد. بلکه ســاختاری نمادین و معنایی بود که در نتیجه ی کنش اجتماعی پدید آمده بود. ساختاری که حاصل 
تصویر ذهنی شهروندان از فضاهای شــهری معنادار و هویّت مندی بود که برَساخت اجتماعی  )رفتار مذهبی شهروندان( نقش اصلی را 
در شکل گیری آن برعهده داشته و بر خلاف ساختار  اصلی شهر کمتر دچار تغییر و تحوّل شده است. هدف پژوهش حاضر تبیین نقش و 
تأثیر حســینیّه ی  اعظم در شکل گیری ساختار ثانویّه ی شهر زنجان در عصر قاجار می باشد. روش تحقیق این پژوهش تاریخی، توصیفی 
و تحلیلی بوده و از روش مطالعه ی اســنادی و میدانی در جمع آوری اطّلاعات مورد نیاز استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که 
احداث یا توسعه ی حسینیّه ی  اعظم و شکل گیری دسته ی عزاداری آن در عصر قاجار، نقش مهمّی در خلق ساختار ثانویّه ی شهر زنجان 

داشته است. ساختاری که تا عصر حاضر تداوم یافته است.

واژگان کلیدی: ساختار ثانویّه، حسینیّه ی اعظم، شهر زنجان، عصر قاجار.
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مقدمه
عصر قاجار، عصر نفوذ و توســعه ی بیشتر مذهب تشیعّ در ایران 
بود )رضوی پور و ذاکری، 1392: 64( و حکومت قاجار نیز با علم 
بــه ارادت قلبی مردم به ائمّه و جایگاه علمای شــیعه در بین مردم، 
ســعی در همراهی و همکاری آشــکار با آن ها در اجرای رسوم و 
آیین های مذهبی می نمود تا بدین نحو، هم ســویی مذهبی خود را 
با مردم ابراز نماید)یوســفی و همکاران، 1396: 37(. به طوری که 
علاوه بر مردم، دســتگاه حکومتی نیز به برپایی مجالس عزاداری 
اقــدام می کــرد و متولیّ ســاخت تکایا و حســینیهّ هایی برای این 
منظــور می گردید. همچنیــن، دوره ی قاجــار، دوره ی تحوّل در 
اجرای آیین های مذهبی -که عمدتاً شــامل آیین های عاشــورایی 
می شــد )بینشــی فر، 1394: 47(- نیز بــود. زیرا عــلاوه بر تحوّل 
در شــکل و محتوای عزاداری هــا، اجرای آن ها بــه بطن تکایا و 
حسینیه ها محدود نماند، بلکه به متن فضاهای شهری نیز راه یافت 
و با هویتّ بخشــی به فضاهای شهری، به شکل گیری ساختاری از 
شــهر منجر شــد که جنبه ای نمادین و معنایی داشــت. این نوع از 
ســاختار که می توان آن با عنوان »ســاختار ثانویهّ« شهر یاد کرد، 
برســاختی اجتماعی بود که در اثر تصویرِ ذهنیِ مردم پدید آمده 
بود و موجب تفویض نقش اجتماعی به ســاختار اصلی شهر شده 
و بدان هویتّ می بخشــید. تحقیقات انجام شده در شهرهایی چون 
Masoud�( دزفول ،)1393  آران و بیدگل )رضایــی و همــکاران،

iNejad, 2013(، ســبزوار )Kheirabadi, 2000(، سمنان )امین زاده، 

1386(، اردبیل )محمّدپور و شاهی زاده، 1390( و گرگان )لیوانی، 
1391( از وجود چنین ساختاری حکایت دارد. این ساختار شامل 
نمادها و ارتباطات شهری جدیدی می شود که در سایه رفتارهای 
اجتماعــی جدیدی که بر اثر مذهب یــا هنجارهای متفاوت با قبل 

به شــهر اضافه می گــردد و می تواند در قالب نمادهای شــهری و 
دسترسی های متفاوت با ســاختار اصلی خودنمایی کند. پژوهش 
حاضر از نوع تحقیقات تاریخی می باشد. از این رو روش پژوهش 
آن نیز بسِان تحقیقات تاریخی، توصیفی و تحلیلی می باشد. هدف 
این پژوهش نیز تبیین نقش حسینیهّ ی  اعظم در شکل گیری ساختار 
ثانویهّ ی شــهر زنجان در عصر قاجار می باشد که با تثبیت مذهب 
تشــیعّ در عصر قاجار و علنی گردیدن اجرای شعائر مذهبی آن به 
وجود آمده است. براین اساس، سوالاتی که تحقیق حاضر به دنبال 

پاسخ گویی به آنها می باشند؛ عبارتند از:
1- برپایی مراسم آیینی عزاداری در حسینیهّ ی اعظم زنجان چه نقشی 

در شکل گیری ساختار ثانویهّ ی شهر در عصر قاجار داشته است؟
2- چه عواملی در پایایی و پویایی ساختار ثانویهّ ی شهر زنجان 

نقش دارند؟

پیشینه ی تحقیق
ســاختار ثانویهّ ی شــهرها محصــول پیوند و تعامــل آیین های 
جمعــی و مذهبی)به عنوان کنــش اجتماعی( با شــهر و فضاهای 
شهری می باشــد. مطالعه ی اسنادی صورت گرفته در پژوهش های 
پیشــینیان، حاکی از آن است که تحقیقات چندی در این زمینه به 
انجام رســیده است که از جمله ی آنها می توان به تحقیقات آراتی 
کومــار کانکار1 )مکان جشــن: آیین های جمعی و فرم شــهری(، 
شوکانیا کریشــنامورتی2 )نقش مراســم های آیینی در شکل دهی 
بــه فرم شــهر(، زهــرا اهری)ســاختار ثانویهّ شــهرهای ایرانی در 
دوره قاجار(، علی الحســابی و پای کن)چارچوب مفهومی تعامل 
شــهر و آیین های جمعی(، بهرام امین زاده)اثر آیین های جمعی بر 

پیکره بندی شهر سنتّی( اشاره کرد.

جدول شمارة 1: مطالعات انجام شده در زمینه ی موضوع مورد مطالعه
نتیجه عنوان تحقیق محقّق

- مطالعه بر روی ارتباط آیین های جمعی و فرم شهرها.
-شهرهای مورد مطالعه: دهلی، بختانپور و شهری در جنوب هند.

- هماهنگی تغییرات فرم شهرها با تغییرات آیین های جمعی
مکان جشن: آیین های جمعی و فرم 

شهری
آراتی کومار 
کانکِار)1992(

- مراسـم های آیینـی سـالانه ی کاراگا )در بنگلـور( نقـش مهمّـی در شـکل دهی بـه فـرم و 
سـاختار شـهر داشـته است.

- اجـرای سـالانه آییـن جمعـی کاراگا، نقش مهمّـی در حافظه ی جمعی و دلبسـتگی مکانی 
شـهروندان داشته است.

- تصوّرات ذهنی آن ها از مکان های شهری با محل انجام این مراسم ارتباط تنگاتنگی دارد.

نقش مراسم های آیینی در شکل دهی 
به فرم شهر

شوکانیا 
کریشنامورتی 

)2015(

- نمادها و آیین های جمعی نظم و قواعد خاصّی را بر پیکره بندی شهرهای سنتّی اعمال می کنند.
- شـهر در برگـزاری ایـن آیین هـا از حالـت معمـول خـود خارج شـده و به صحنـه ی نمایش 

عظیـم و گسـترده ای تبدیل می شـود.
- اجرای مراسـم آیینی سـبب شـده اسـت تا موقعیتّ اسـتقرار تکایا نسـبت به بافت همجوار 

و فواصـل آن ها از نظم نسـبتاً مشـخّصی برخـوردار گردد.

بازشناسی اثر آیین های جمعی بر 
پیکره بندی شهر سنتّی

بهرام امین زاده 
)1386(

- آییـن هـای جمعـی بـه عنـوان کنشـی اجتماعـی، نمادیـن و تکرارپذیـر، از طریـق چهـار 
معیـار آزادی، تـداوم، ارتبـاط و انطبـاق بـر سـه مولفّـه ی اصلـی شـهر کالبـد، معنـا و فعالیت 

می گـذارد. تأثیـر 

تدوین چارچوب مفهومی تعامل شهر 
و آیین های جمعی و بررسی مصداق 

آن در آیین های عاشورایی

مهران علی الحسابی 
و عصمت پای کن 

)1392(
- پیدایش ساختار ثانویهّ، یکی از مشخّصات شهرهای ایرانی در عصر قاجار می باشد.

- رفتـار مذهبـی سـاکنان، نـوع اسـتفاده از فضـا و نقـش آن در زندگـی اجتماعـی؛ عوامـل 
اصلـی خلـق سـاختار ثانویـّه ی شـهرها بـود.

- علی رغـم تمـام تحـوّلات عصـر حاضـر، سـاختار ثانویهّ شـهرها هنوز هـم برای مـردم قابل 
می باشد. شناسـایی 

شناسایی ساختار ثانویهّ شهر ایرانی در 
دوره قاجار زهرا اهری )1394(
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روش پژوهش
پژوهــش حاضر از نوع تحقیقات تاریخی به شــمار می رود. از 
این رو بســان چنین تحقیقاتی از روش های توصیفی و تحلیلی در 
تبیین و واکاوی موضوع استفاده شده است. تاریخی بودن موضوع 
پژوهش از یک سو و ابتناء آن بر مطالعه ی موردی از سوی دیگر، 
ایجــاب می نمود کــه از روش ترکیبــی مطالعــات کتابخانه ای و 
میدانی در تدوین منابع و اطّلاعات مورد نیاز اســتفاده شود. براین 
اســاس، بخشــی از اطّلاعات به روش اســنادی و مطالعه ی منابع 
تاریخی همچون ســفرنامه های مستشــرقین، ســفرا و گردشگران 
غربی و همچنین ســیاّحان و سیاستمداران ایرانی بدست آمد. قلتّ 
منابــع تاریخی و همچنین نزدیکــی دوره ی زمانی مورد مطالعه با 
عصر حاضر موجب شــد که بخش دیگری از اطّلاعات مورد نیاز 
از طریق مطالعات میدانی و از طریق مشاهدات محلیّ و مصاحبه با 

افراد کهنسال و پیرغلامان حسینی به دست آید.

مبانی نظری: ساختار شهر
و  نظــرات  مطالعــات شــهری  شهرســازان و صاحب نظــران 
دیدگاه های متفاوتی درباره ی ســاختار شــهر و تعریف آن دارند. 
گروهی چون کریــن3 )1960(، بیکن4 )1967(، تانگه5 )1970( و 
لنگ6 )1995( معتقدند ســاختار شهر شــالوده ای نمادین و کلیتّی 
انتظام یافتــه از اجزاء و عناصر فضایی )معابــر، ابنیه، فضاهای باز( 
اســت که ترکیب آنها شــکل کلیّ شــهر را پدید مــی آورد. این 
گروه معتقدند ســاختار شــهر، به بخش نســبتاً پایدار شهر اطلاق 
می شــود که معرّف نقشه ی کلیّ شــهر بوده و از عناصر و اجزایی 
چون محورهای مهم ارتباطی و عملکردی، میادین و فضاهای باز 
و عمومی، نظــام توزیع کاربری ها و فعالیت هــای عمده، آرایش 

فضایی عناصر و چگونگی ارتباط آن ها تشکیل می شود.
در مقابل برخی دیگر همچون الکســاندر7 )1987(، اریکسون8 
)2002(، اپلیــارد9 )1970(، راپاپورت10 )1977( و هال11 )1977(، 
در تعریف و تشخیص ساختار شهر، علاوه بر کیفیتّ های کالبدی 
محیط، به جنبه ی معنایی آن نیز توجّه می نمایند. ایشــان معتقدند، 
هرچنــد خیابان هــا اصلی ترین عنصر موجِد ســاختار شــهرها به 
حســاب می آیند، ولی بی توجّهی به ویژگی های فرهنگی ساکنین 

و کنش های اجتماعی آنها به خلــق محیط هایی بی روح و بی معنا 
منجر می شــود. ایشــان معتقدند در بررسی ســاختار شهر، یک بار 
باید ســاختار اصلی شناسایی شود که متشکّل از عناصر و فضاهای 
شــهری نمادین با خصوصیاّت بارز کالبدی اســت که شــالوده ی 
نمادین شــهر را به وجود می آورد و بــار دیگر، عناصر و فضاهای 
دیگری را جســتجو کرد که بــرای مردم معنادار هســتند و نقش 
مهمّــی در شــکل گیری تصویر ذهنی آنها از شــهر دارند. اگرچه 
شــاید دارای هویتّ مشــخّص و بــارز کالبدی نباشــند، ولی این 
معناداری را به واســطه ی نقشی که در جامعه دارند و موقعیتّ شان 
به عنوان قرارگاه رفتاری در حیات شهری کسب کرده اند )اهری، 
1394: 25(. ایــن دســته از فضاهــای معنادار را کــه تحت عنوان 
»ساختار ثانویهّ« شناخته می شوند، حاصل تصویر ذهنی شهروندان 
از فضاهای شــهری معنادار و هویتّ مندی می باشــد که برساخت 
اجتماعــی نقش اصلی را در شــکل گیری آن ایفــاء می کند و به 

نسبت ساختار اصلی شهر، از ماندگاری بیشتری برخوردار است.
آلدو روسّــی12 یکی از اندیشمندانی اســت که به بررسی علل 
پایایی ســاختار ثانویهّ پرداخته و عواملی چون تداوم زمانی، تداوم 
کالبــدی، خاطره ی جمعی، تعامل اجتماعــی و جمعی بودن را در 
 Rossi, 1982:( مانــدگاری چنین ســاختارهایی دخیــل می دانــد
131�127(. او با بهره گیــری از مفهوم "خاطره ی جمعی" موریس 

هالبواکس، به تأثیر آیین های جمعی در ایجاد تصویر ذهنی از شهر 
اشاره می کند. روسّــی)1982( معتقد است، تصویر ذهنی مردم از 
شهر، حاصل معناداری فضاهای شهری است که در اثر فعالیت های 
 .)Rossi, 1982: 128( فرهنگــی و اجتماعی آن ها بوجود می آیــد
از آنجا که پیشــامدها و رویدادهای انســانی در لایه های مختلف 
شــهر ثبت اســت )ســلطانی و همــکاران، 1391: 89(، لذا دارای 
هویت هســتند. هویتّی که عینی نبوده و قابل  مشــاهده نمی باشد، 
بلکــه در اثر انتســاب رویدادها به مکان ها و عناصر شــهری پدید 
می آیند. گاه چنین انتساب هایی، موجب دوگانگی در نام گذاری 
فضاهای شــهری می شــود که خود مویدّ هویتّ منــدی این گونه 
فضاها می باشــد. نام هایی که در مقابل عناوین رســمی و ثبت شده 
در نقشــه ها و تابلوهای شهری، برگرفته از رویدادی خاص بوده و 
به محلّ وقوع آن نسبت داده می شود و اگرچه ممکن است به دلیل 

تصویر شمارة 1: نظرات برخی از صاحب نظران در مورد عوامل سازنده ی ساختار اصلی؛ مأخذ: نگارندگان
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تحوّلات و جرّاحی های صورت گرفته در سال های ابتدایی سده ی 
اخیــر تخریب شــده و دارای هویتّ مشــخّص فیزیکی و کالبدی 
نباشــند، ولی به دلیل تداوم زمانی نقش هــا و فعالیت های صورت 
گرفته در آنها، پایا بوده و همچنان معنادار می باشــند. مانند »قویی 
باشــی« )در خیابان جاوید(، قالا ایشیگی، تبریز دروازه سی )میدان 
15 خرداد(، تهران دروازه ســی )تقاطــع صدرجهان(، ورکچی لر 

میدانی )ورودی بازار(، خرابه رجی )غریبیه بالا( در شهر زنجان.
بر این اســاس، در مطالعه ی ساختار شــهرهای کشور، علاوه بر 
ســاختار کالبدی و جنبه ی فیزیکی فضاهای شــهری، بعُد معنایی 
و هویتّی آنها نیز باید مــورد توجّه قرار گیرد. زیرا گاهی، جنبه ی 
معنایی شــهر، با ســاختار کالبدی آن انطباق نــدارد، بلکه تصویر 
ذهنــی مردم از شــهر، منبعث از مکان ها و فضاهایی می باشــد که 
محلّ وقوع رویدادهای جمعی بوده و خاطره ی مشــترک آنها را 

یادآوری می کند.

ساختار شهر زنجان در عصر قاجار
ساختار کلیّ شــهر زنجان در عصر قاجار، تداومِ زمانی الگوی 
کالبدی حاکم بر شهر در عصر صفوی بود. ساختاری که از طریق 
معابــر اصلی منتهی به دروازهــا و عناصر پیرامــون آن ها تعریف 
می شــد. علاوه بر این، علنی شدن اجرای شــعائر مذهبی در عصر 
قاجار که موجب شــکل گیری رفتارهایی چون تحرّکات فضایی 
هیئات و دســته جات عزاداری در ســطح شــهر و مابین مکان های 
مذهبی گردید، موجب شکل گیری ســاختار دیگری از شهر شد 
که در قیاس با ســاختار اصلی شهر، ساختار ثانویهّ نامیده می شود. 
لذا در این بخش از پژوهش به تبیین و مقایسه ی این دو ساختار در 

شهر زنجان اقدام می شود.
ساختار اصلی شهر در عصر قاجار

اســناد و مــدارک باقی مانده از ســیاّحان ایرانی و مستشــرقین 
غربی13 نشان می دهد که زنجان یا ولایت خمسه14 در عصر قاجار، 
شهری محصور در حصاری گِلین بوده که به وسیله ی 6 دروازه به 
نام های رشت، ارک، تبریز، قلتوق، همدان و قزوین با شهرهای و 

روستاهای اطراف در ارتباط بوده است.

تصویر شمارة 3: میدانی در ورودی یکی از دروازه های شهر زنجان؛ 
مأخذ: دوهوسه، 1858: 100

تغییر و تحوّلات شــهر در ادوار مختلف حکومتی بوجود آمده 
و دارالسعاده15 زنجان در عصر آقا محمّدخان، با توسعه ی نسبی در 
حد قلعه ، مجموعه ی بازار را به عنوان قلب اقتصادی شــهر بوجود 
آورد. در این دوره شــهر به ســه بخش یا محله ی بزرگ تقســیم 
می شد؛ نخست منطقه ی مرکزی شهر بود که با جای دادن به مراکز 
حکومتــی، اداری و مذهبی موجودیتّ می یافــت، دوم اراضی و 
محدثاّت واقع در شــرق محدوده ی مرکــزی در مجموعه ی بازار 
که تحت عنوان "یوخاری باش" مشخص می شد که محل سکونت 
اقشــار مرفه شــهر بود و ســوم اراضی و محدثـّـات واقع در غرب 
محدوده ی مرکــزی که به نام "اشــاقی باش" معروف بود و محل 

سکونت اقشار ضعیف الحال شهر بود )ثبوتی، 1377: 104(.

 تصویر شمارة 4: تقسیمات قطاعی شهر در اوایل دوره قاجار؛
مأخذ: نگارندگان

در دوره ی فتحعلی شــاه وقوع جنگ های ایران و روس و نقش 
تدارکاتی و پشت جبهه ای شــهر، موجب افزایش مسافرت سران 
حکومت به زنجان شــد. با رشد کالبدی شهر در این دوره، باروی 

تصویر شمارة 2. ویژگی ها و رابطه ساختار اصلی و ثانویّه ی شهر؛ مأخذ: نگارندگان.
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جدیدی بر دور شهر کشیده شد تا محلّات تازه ای چون مسگرها، 
مشهدي صفر، عباس قلي خان در شرق و شمال شرق، دروازه ارک 
و سرچشمه در شمال، نصراله خان و سیدلر در اشاقی باش و حسینیهّ 
وسقالر در غرب و جنوب غرب را دربرگیرد. حدّ شهر در این دوره 
از طرف شمال به کوچه ها و محلّات پیرامون خیابان امام، از طرف 
شرق به کاروانسرا سنگی، از طرف غرب به توپ آغاجی و از طرف 
جنــوب به خیابان فعلــی خیام محدود می شــد. ژی.ام.تانکوانی16 
)1807م( در توصیــف زنجان این دوره می نویســد:»زنجان مرکز 
خمسه می باشد ... این شهر در حدود 10هزار نفر جمعیتّ دارد که 
تعــدادی از آن ها ارمنی هســتند«)متقّی، 1382: 69(. زنجان عصر 
محمّدشــاه،»مرکز ایالت کوچکی اســت کــه 6000 نفر جمعیت 
دارد« )دوسرســی، 1362: 129(، شهر کوچکی است که منظره ی 
ناپاکــی دارد، ولی بــازار بــزرگ و پررونقی دارد)ســولتیکف، 
1365، 59(. بــروز فتنــه ی بابی هــا به رهبــری محمّدعلی باب در 
عصــر ناصرالدین و درگیری هشــت ماهه ی وی با قشــون دولتی 
موجب وارد آمدن آســیب های زیادی به شهر شــد. به طوری که 
مستشــرقینی که بعد از این واقعه شــهر زنجان را دیــده بودند، از 
آثار نبرد و ویرانی های بر جای  مانده از آن بســیار سخن رانده اند. 
ادوارد براون می نویسد:»با اینکه مدتی از جنگ زنجان می گذرد، 
مع هذا هنوز آثار آن بســیار مشهود اســت، زیرا نه فقط توپ های 
جنگی، بلکه خــود بابی ها نیز برای اغفال قــوای دولتی بعضی از 
خانه هــا را آتــش می زدند« )مشــکینی، 1370: 42(. تنها انتصاب 
محمــود علامیر دولوّ ملقّب به احتشام الســلطنه به حکومت زنجان 
بود که آهنگ آبادی را بار دیگر در شــهر نواخت. »در این دوره 
به دستور احتشام السلطنه خیابانی از بازار تا دروازه قزوین )خیابان 
توحید( امتداد داده می شــود که موجب ســهولت در عبور و مرور 
می گردد. همچنین برای توسعه و گسترش شهر اقداماتی در جهت 
اســتفاده از الگوهای موجود در شهرهای بزرگ نظیر ایجاد پلیس 
با لباس متحد الشــکل، ایجاد داروخانه و آوردن طبیب متخصّص، 
ســاختن قنات و آب انبار شــهر انجام گرفت« )مشــکینی، 1370: 
44(. بار تولد و کرزن به رقم بیســت هزار نفری جمعیت شــهر در 
این دوره اشــاره کرده اند)ســلطانی، 1379: 81(. هــر چند ورود 
دوبــاره ی نیروهای دولتی در پی مخالفــت ملاقربانعلی زنجانی با 
انقلاب مشروطه)1324 ه.ق( موجب درگیری قوای طرفدار وی با 
نیروهای دولتی گردید، ولی تاثیر تخریبی چندانی در پی نداشت.

تصویر شمارة 5: نمایی از شهر زنجان در عصر حکومت ناصرالدین شاه؛ 
مأخذ: دوهوسه، 1858م: 102

ســاختار شــهری ولایت خمســه در عهد قاجار هم چون دیگر 
شهرهای کشــور متشــکّل از اجزاء و عناصری بود که از دوره ی 
صفویـّـه باقی مانده بود. بدین معنا که ســاختار اصلی دارالســعاده 
زنجــان، متشــکّل از محورهایــی بود کــه از دروازه هــا به مرکز 
شــهر کشیده شده بود و بازار سنتّی شــهر بر یکی از اصلی ترین و 
پرتردّدترین محور ارتباطی )محور شــرقی-غربی( قرار گرفته بود 
و مکان گزینی دیگر عناصر نیز با تبعیتّ از اســتقرار بازار و تحت 
تأثیر اهداف مذهبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تعیین شده بود.

 تصویر شمارة 6: بازار زنجان در سفرنامه ی سولتیکف؛
مأخذ: سولتیکف، 1365: 59

احداث بنای اصلی بازار در سال 1205ق  )دوره ی آقا محمّد خان 
قاجار( آغاز شــد و در ســال 1213ق)دوره ی فتحعلی شاه( به پایان 
رسید و به مرور زمان کاروانسراها، گرمابه ها، مسجدها و راسته ها 
در اطراف آن شکل گرفت. از مجموعه ی رویدادها و حوادثی که 
در این دوره در شــهر زنجان به وقوع پیوسته اند، استنباط می شود 
که فضای بــازار علاوه بر نقش های اقتصادی)محل دادوســتد( و 
ارتباطی)شــاهراه اصلــی شــهر(، دارای نقش پررنــگ اجتماعی 
و سیاســی نیز بوده اســت. زیرا همجواری بــازار )به عنوان عنصر 
اقتصادی( با عناصر مذهبی)مســجدجامع( و سیاســی)دیوان خانه( 
موجب جریان فعالیت های مختلف اجتماعی و سیاســی به ســوی 
آن می شــده اســت. بازار دارای انشــعاباتی به نــام بازارچه بوده 
اســت که اصلی تریــن و مهم ترین آن بازارچه)یــا به دلیل اهمیتّ 
آن( راســته ی قیصریه نام داشــته اســت که مفصل ارتباطی ســه 
عنصر یاد شــده)مذهبی، سیاسی و اقتصادی( بوده است. از عناصر 
اقتصادی این دوره که در ارتباط با بازار شکل  گرفته اند؛ می توان به 
کاروانسراها اشاره کرد که برخی از آن ها همچون کاروانسراهای 
دَه  بــاب، دخان، حاج علیقلی، در درون حصار و برخی دیگر چون 
رباط شاه عباسی )کاروانسرای سنگی( در بیرون آن قرار داشته اند. 
بعد از بازار-که نقش شــریان اصلی ارتباطی شهر رابرعهده داشته 
است- راه های درون محلّات مسکونی قرار داشته است که نقش 
دسترسی به محلّات مسکونی را بر عهده داشته اند. انشعابات بعدی 
راهها نیز نقش ارتباط بین محلهّ ای و گذری عابران و دسترســی به 
واحدهای مســکونی را برعهده داشتند. زنجانِ عصر قاجار دارای 
18 محلـّـه بــود که از مهم تریــن آن ها می توان به محــلّات بازار، 
حســینیهّ، زینبیهّ، نصرالله خان اشــاره کرد. در ایــن  دوره، علاوه بر 
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مجموعه ی بازار، تک بناهایی چون مســاجد شاهی)مسجدجامع(، 
خانــم، عبدالله میــرزا، قصرفتحعلی شــاه، تکیه ی ناصریهّ در شــهر 
و اغلــب در ارتباط با بــازار احداث گردیدند کــه گرچه تأثیر و 
پیوند مستقیمی با ساختار اصلی شهر نداشتند، ولی تأثیر زیادی در 
مورفولوژی شــهر داشــتند. همچنین در برخی از سفرنامه های این 
دوره مثل روزنامه ی سفر آذربایجان)عبدالعلی ادیب الممالک( و 
ســفرنامه ی ســون هدین، به نام برخی از میادین شــهر اشاره شده 
اســت که از جمله ی آن ها می توان به میادین ســبزه میدان، ارک، 

مسچی لر )مسگرها(، توپ خانه اشاره کرد.

 تصویر شمارة 7: مسجدشاهی)جامع( زنجان در عصر قاجار؛ 
مأخذ: دوهوسه، 1858م: 102

به طور کلیّ، زنجان عصر قاجار شــهری متوســط اندام بوده که 
حدود 15 تا 20 هزار نفر جمعیتّ داشــته است و از لحاظ کالبدی 
نیز با رشــدی تا حدّ دروازه  رشت و دروازه  ارک فعلی در طرف 
شمال، امام زاده سید ابراهیم در طرف شرق )دروازه تهران(، میدان 
15 خرداد در طرف غرب )دروازه تبریز( و کمربندی جنوبی خیاّم 
در طرف جنوب )دروازه های همدان و قلتوق(، به مســاحت 185 
هکتاری رســیده است. ساختار اصلی شهر همان بود که در دوران 
صفویهّ پی افکنده شده بود و الگوی اصلی شبکه ی ارتباطی شهر، 
متشــکّل از محورهایی بــود که از دروازه های شــهر به مرکز آن 
امتداد یافتــه و آرایش فضایی خاصّی را کــه از نوع کاربری های 
پیرامون تبعیتّ می کرد، برای عناصر اصلی و ســازنده ی شــهر به 
وجود آورده بــود. حدود 18 محلهّ در درون باروی اصلی شــهر 
وجود داشــت که وجود محلّاتی به نام های حســینیهّ و زینبیهّ –که 
وجه تســمیه ی آن ها از وجود فضاهای مذهبی بدین نام می باشد- 

از هویتّ مذهبی شهر حکایت داشت.

تصویر شمارة 8: بازآفرینی ساختار اصلی شهر زنجان در عصر قاجار؛ 
مأخذ: نگارندگان

آیین های  نقش  و  قاجار  عصر  در  شهر  ثانویّه ی  ساختار 
مذهبی در شکل گیری آن

شکل گیری ساختار ثانویهّ ی شهرها رابطه ی مستقیمی با هویتّ مندی 
فضاهای شــهری دارد و برپایی آیین های مذهبی نیز نقش مهمّی در 
هویتّ بخشی به فضاهای شهری ایفا می کند. اجرای آیین های مذهبی 
در شهر زنجان از ســابقه ی کُهنی برخوردار است. وجود مکان های 
مذهبی و تاریخی همچون حسینیهّ ی اعظم از یک سو و وجود اسناد و 
مدارکی چون یادداشت های مورّخین و مستشرقینی چون آرمینیوس 
وامبری17 از ســوی دیگر مؤیدّ این ادّعا می باشد. وامبری که در زمان 
ناصرالدین شــاه شــاهد برپایی مجالس عزاداری امام حســین)ع( در 
شهر زنجان بوده است، می نویسد: »شهروندان زنجانی مدت ها پیش 
از آغاز ماه محرّم، مراســم ســوگواری را آغاز می کنند و همه برای 
عزاداری، روضه و حضور در مجالس مرثیه خوانی آماده می شوند ... 
آن ها در طول این ماه از برپایی مراسم جشن و سرور امتناع می ورزند« 
)وامبری،1372 : 70(. از آن جا که اجرای آیین های مذهبی در عصر 
قاجار، در مکان های عمومی چون مســاجد و حسینیه ها، معابر اصلی 
و میدان هــا انجام می شــد. بنابراین موجب خاطره انگیز شــدن چنین 
مکان هایــی و هویت مند شــدن آن ها می گردیــد. از جمله تأثیرات 
ناشی از اجرای آیین های مذهبی که نقش مهمّی در هویتّ بخشی به 
فضاهای شهر و در نتیجه خلق ساختار ثانویهّ ی آن داشته اند، می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
احداث مکان هایی برای برپایی مراسم عزاداری: به دلیل نقشی 
که مذهب در حیات اجتماعی شــهرهای عصر قاجار ایفا می کرد، 
مکان هایی خــاصّ برای برگــزاری آیین های مذهبــی آن ایجاد 
می شد )یوســفی وهمکاران، 1396: 37( که تکایا و حسینیه هایی 
چون تکیه ی ناصریهّ و مســجد حسینیهّ یِ  زنجان از آن جمله بوده 
اســت. در این دوره علاوه بر مردم، عمّال حکومتی نیز به احداث 
چنین مکان هایی اقدام می کردند. مســجد حسینیهّ اعظم از جمله ی 
مهمترین مکان های مذهبی احداث شــده به وســیله ی مردم در این 
دوره می باشــد. اگرچه در برخی منابع، از وجود این مکان مقدّس 
در دوره ی حکومــت زندیه و حتیّ افشــاریهّ ســخن به میان آمده 
اســت. ولی اســناد و شــواهد موجود )کتیبه ی18 باقیمانده از بنای 
قدیمی حســینیهّ و نیز عَلم19َ مکشــوفه از کف آن( حکایت از آن 

دارد که احداث آن در دوره ی قاجار صورت بوده است.

تصویر شمارة 9: کتیبه و عَلَم فلزی مکشوفه از بنای قدیمی حسینیه؛ 
مأخذ: نگارندگان
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همچنیــن در این دوره، تکیهی دیگری نیز به نــام تکیه ی ناصریهّ، 
توسّــط دســتگاه حکومت محلیّ در دیوانخانه ی شــهر بنا گردید. 
عبدالعلــی ادیب الممالک دربــاره تکیهّ ی مذکور می نویســد:»یک 
دیوان خانه ی بســیار بزرگی است که تالار آن دوازده ذرع است و به 
»تکیه ی ناصریهّ« شهیر است که در ایاّم محرّم به جهت سلامتی وجود 
مبارک اعلی حضرت شاهنشاهی )ناصرالدین شاه( تعزیت سیدالشهداء 

)ع( برپا کنند و اسباب رزیئت مهیاّ« )متقّی، 1382: 185(.
تحرّک فضایی دســته  های عزاداری بین مکان های مذهبی: 
جابجایــی و تحــرّک فضایــی هیأت هــای مذهبی بین مســاجد، 
حســینیه ها و تکایا-که امروزه و در ایاّم ماه محرّم در شــهر زنجان 
مشــاهده می شود- سنتّی ریشــه دار و کهن می باشــد. آرمینیوس 
وامبری -که در دوره ی قاجار و در ایاّم ماه محرّم در شــهر زنجان 
بوده اســت- در این رابطه می نویسد:»در طول راه، پرچم های سیاه 
بزرگ و بسیاری را بر بالای چوب های بلند مشاهده کردم...داخل 
جمعیتّی شــدم که جریان آن مــرا با خود به داخــل دارالحکومه 
)تکیه دولت( برد«)وامبری، 1372: 71(. بنابر اظهارات پیرغلامان 
حسینی، تحرّک فضایی دسته عزاداری حسینیهّ ی اعظم از گذشته 

تا  حال ثابت بوده و از دو الگوی متفاوت تبعیتّ می کرده است:
الگوی ثابت: این الگو در روز هشــتم محرّم )یوم العباّس( مورد 
عمل بوده و از آن جهت بدین نام، نام گذاری شده است که تواتر 
آن در طیّ ســالیان متمادی، موجب مشخّص  شدن مبدأ )حسینیهّ(، 
مقصد )امامزاده ســیدّ ابراهیم( و مســیر حرکت  دســته ی عزاداری 

برای عزاداران می گردید.
الگوی متغیرّ: مسیر و مقصد حرکت دسته ی عزاداری حسینیهّ ی 
اعظــم در روزهای دیگر  ماه محرّم )به غیر از روز هشــتم( الگوی 
ثابتی نداشــت. زیرا هــر روز، به یکی از مکان هــای مذهبی فعّال 
در شــهر می رفتند و با عزاداری در آن جا، بــه عزاداران آن مکان 

تسلیتّ می گفتند.

تصویر شمارة 10: نقشه ی بازآفرینی شده ی مسیر دسته ی عزاداری 
حسینیه ی اعظم در روز هشتم محرّم؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 11: بازآفرینی  مسیر حرکت دسته عزاداری حسینیه ی 
اعظم در دهه ی ماه محرّم )به غیراز روز هشتم(؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 12: بازآفرینی انطباق مسیرهای حرکت دسته ی 
عزاداری حسینیه ی اعظم؛ مأخذ: نگارندگان

شــکل گیری میدان در مقابل ورودی اصلی مســجد حسینیّه: 
وجــود این میدان که در ارتباط کامل با بنای حســینیهّ  بوده، محلیّ 
برای اجرای تعزیه  و نوع خاصّی از عزاداری به نام "شاه حسین" بود. 
منظرآرایــی بازار و معابر اصلــی: علاوه بر تکایا، حســینیه ها 
و مکان هــای مذهبــی کــه در ماه های محــرّم و صفر به  نشــانه ی 
عزاداربودن ســاکنین ســیاه پوش می شــدند، منظرآرایی بــازار )به 
عنوان معبر اصلی شــهر( و معابر دیگر، )به ویژه مســیرهای حرکت 
هیات هــای مذهبی( با پارچه ها و پرچم های ســیاه را نیز می توان از 
نمود کالبدی رســوم مذهبی و آیینی در شــهر دانست. وامبری در 
این باره می نویسد:»پرچم های ســیاه، مکان هایی را مشخّص می کند 
که در آن جا مراسم عزاداری برگزار می شود« )وامبری، 1372: 70(.

تأثیرات اجتماعی و معنایی: برپایی آیین های عاشورایی حاصل 
خیزش خودجوش و حرکت جمعی افراد جامعه می باشد.»اجرای 
آیین های عاشــورایی در دوره ی زمانی چنــد روزه فرصتی برای 
باهم بــودن، حضور در عرصه ی فضای شــهری و انجــام فعالیتی 
جمعــی فراهم می آورد که در آن همه بــه فعالیتی می پردازند که 
کســی آن ها را مجبور به چنین کاری نکرده است«)علی الحسابی 
و پای کــن، 1392: 34(. بلکه، اکثراً مــردم به دلیل ارادت قلبی به 
امام حسین)ع(، فعالیت های روزانه ی خود را منطبق با زمان و مکان 
اجرای آیین ها و رسوم می نمایند. در واقع جمعی بودن و مشارکت  
عموم در برپایی رســوم مذهبی، ویژگــی اجتماعی منحصر به فرد 
آن هاســت که با تداوم زمانی به عصر حاضر رسیده است. وامبری 
در این رابطه می نویســد:»یاد این مصیبت توسّط عزاداران بی شمار 
با نوحه ســرایی و شبیه ســازی موســوم به تعزیه زنده نگاه داشــته 
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می شــود« )وامبری، 1372: 73(. بدیهی است که در چنین حالتی، 
فعالیت هــای اصلی و معمول شــهر، تحت الشــعاع قــرار گرفته و 
کاربری های تجاری مســتقرّ در مسیر حرکت دسته های عزاداری 
دســت از فعالیت کشــیده و یا نظاره گر اجرای مراســم می شدند. 
جمله ی »زنان در سمت راســت محوّطه نشسته و مردان در سمت 
مقابل جمع شــده بودند«)وامبری، 1372: 71(. مبینّ آن اســت که 
آیین هــای مذهبــی در زنجان عصر قاجــار در مکان های عمومی 
برگزار می شده اســت. پرواضح است که اجرای این گونه آیین ها 
در فضاهــای عمومی با منظرآرایی ویژه ای که داشــتند؛ به همراه 
اصوات موزون-ناشــی از عزاداری و تعزیه خوانی -غنای حسّی را 
در فضای شهری افزایش می داده است و از این رَه با هویتّ بخشی 
و معنادار ساختن فضای شــهری نقش مهمّی در دلبستگی و تعلقّ 
مکانی شــهروندان ایفا می کرده اســت. مجموعه ی این تأثیرات و 
تأثیراتِ بســیارِ دیگر، موجب هویت منــدی و معناداری فضاهایی 
می شــد که محلّ برگزاری آیین های مذهبی بود و بدین ترتیب با 
خلق و تقویت حسّ و تعلقّ مکانی، موجب خاطره انگیزی فضاهای 
شــهری در اذهان عموم می گردید. همچنین امروزه، تداوم زمانی 
ناشــی از برپایی و اجرای آیین های مذهبی در این فضاها به پایایی 

و در نتیجه فضیلت یافتن آن ها بر دیگر مکان ها منجر شده است.

بحث و تحلیلِ ساختار ثانویّه شهر زنجان
روسّی شــهر را محصول کار جمعی انسان ها )گلکار، 1382: 9( 
و صحنــه ی رخداد فعالیت هــای انســانی و رویدادهای اجتماعی 
می داند)پاکزاد، 1386(. به همین دلیــل، فضاهایی که محل وقوع 
فعالیت ها و رخدادهای انسانی باشــند، برای انسان معنادار شده و 
با شــکل  بخشــیدن به تصویر ذهنی نســبتاً پایدار از شهر، ماندگار 
می شــوند)Rossi, 1982: 128(. همان گونــه که پیشــتر نیز عنوان 
شــد، روسّی پنج عامل را در ماندگاری ساختار ثانویهّ شهرها موثرّ 

می داند که عبارتند از:
تداوم زمانی

تــداوم زمانی به تکرار و تواتر یک رویداد یا فعالیت در بســتر 
زمان اشاره دارد. به عبارت دیگر، تداوم زمانی، به دیرپایی و تکرّر 
تاریخــی یک اثر یا پدیده ی انســانی اشــاره دارد. هر چند ممکن 
اســت در طول زمان دچار تغییراتی در اعَراض گردد، ولی جوهر 
اثر یا پدیده ثابت می باشــد. روسّی در بخشــی از کتاب معماری 
شهر20، از »شــهر به مثابه ی تاریخ21« یاد کرده و معتقد است: شهر 
مصنوعی بشری است که در بستر زمان شکل گرفته و ردّپای زمان 
را در خود دارد)Rossi, 1982: 128(. بر این اساس، می توان گفت، 
هرچنــد کمیتّ و کیفیتّ عزاداری در حســینیهّ ی اعظم زنجان در 
طول زمــان دچار تغییراتی در صورت و اعَراض گردیده اســت، 
ولی جوهر آن ثابت و بدون تغییر مانده است. در واقع تنها شکل و 
نوع عزاداری تغییر کرده اســت و ذات و جوهر آن که سوگواری 
بر مصائب امام حســین )ع( می باشد، ثابت مانده و از عصر قاجار، 

تاکنون تکرار شده است.

تداوم کالبدی
تــداوم کالبــدی، بیشــتر بر جنبــه ی فیزیکــی اثــر و مقاومت 
کالبدی آن در مقابل فرســایش ناشــی از گذشــت زمان دلالت 
دارد)علی الحســابی و همکاران، 1396: 19(. دربرگیرنده ی ثبات 
ساختاری و پویایی کارکردی اســت. بنابراین تداوم کالبدی، در 
رابطه ی مســتقیم با زمان می باشــد. به عبارت دیگر، تداوم کالبدی 
یک پدیده ی انسان ساخت در طول زمان، آن را به میراثی تاریخی 
تبدیل می کند. روسی تاریخ را به مثابه ی مطالعه ی ساختار کالبدی 
مصنوعات بشری می داند و معتقد است که این مطالعه »نه تنها باید 
شــامل ساختار اصلی و اولیهّ ی اثر می باشد، بلکه باید شامل ایده ها 
و ارزش هایی باشــد که هم نهشــت آن ها به خلق اثر منجر شــده 
است)Rossi, 1982: 128(. هرچند در منابع مختلف تاریخی، زمان 
واحدی برای احداث بنای اولیهّ ی حســینیهّ ی اعظم  ذکر نگردیده 
اســت و متونی چون »تاریخ دارالعرفان خمسه« از وجود این بنای 
مقدّس در دوران حکومت افشــاریهّ و زندیهّ سخن گفته اند، ولی، 
اســتناد به تواریخ حک شده بر روی کتیبه ی بازمانده بر روی بنای 
قدیمی مســجد و نیز عَلمَ فلزی مکشــوفه از کــف آن، حاکی از 
دیرپایی و تداوم کالبدی آن می باشد. زیرا پس از گذشت نزدیک 

به دو سده از زمان احداث، هنوز هم پایا و پویا می باشد.
خاطره ی جمعی

موریس هالبواکس22 نخستین کســی بود که مفهوم "خاطره ی 
جمعی23" را در کتاب »خاطــره ی جمعی23« به کار گرفت. از نظر 
وی، خاطره ی جمعی، خاطره ی همیشگی یک گروه و به یادآوری 
گزینشــی و توافق شــده میان اعضای آن گروه است و از این نظر 
چیزی شــبیه اسطوره می باشد. آلدو روسّی، نخستین کسی بود که 
مفهــوم "خاطره ی جمعی" هالبواکــس را وارد ادبیات معماری و 
شهرسازی کرد )حسینی کومله و علم باز، 1392: 81( و در این باره 
می نویســد: »شــهر، خاطره ی جمعی شهروندانش اســت و مانند 
خاطره در پیوند با اشــیاء و مکان هاست. شهر تجلیّ گاه خاطره ی 
جمعی اســت. بنابراین، رابطه ی میان این تجلیّ گاه و شــهروندی، 
تصوّر غالب شهر از معماری و چشم انداز را می سازد. هنگامی که 
مصنوعات مشــخّص به بخشــی از خاطره تبدیل می شود، تصویر 
ذهنی جدیدی پدید می آید« )Rossi, 1982: 130(. به عبارت دیگر، 
فضاهای شــهری-که در پاسخ گویی به نیاز انسان ها برای برقراری 
روابــط اجتماعــی با همنوعــان ایجاد می شــوند-به دلیل داشــتن 
خصوصیـّـات کالبدی نمادیــن و یا وقوع یک رویــداد اجتماعی 
هویتّ بخش در آن موجِد خاطرات فردی و جمعی می شــوند. از 
این نظر، می توان گفت حسینیهّ ی اعظم، واجد هر دو خصوصیتّ 
فوق بوده است. زیرا به عنوان یک فضایِ مذهبی، هم عنصرِ شهری 
منحصر به فرد و نمادین در دل شهر بوده و هست و هم محلّ وقوع 
بزرگ ترین اجتماع )مذهبی(شــهر. بدین طریق با هویتّ بخشی به 
فضاهای شــهری، آن ها را به مکانی خاطره انگیــز و به یادماندنی 

تبدیل می کنند.
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تعامل اجتماعی
تعامــل اجتماعی بــه برقراری رابطه بین دو یا چنــد نفر از افراد 
جامعه اشاره دارد که خود مستلزم تعریف رویدادها و فعالیت های 
متناسب و در نتیجه نقش پذیری مردم در فضا و عضویت آن ها در 
گروه ها و شبکه های اجتماعی است. از این رو، فضاهای عمومی و 
جمعی شــهر به عنوان یک قرارگاه رفتاری، نقش مهمّی در تأمین 
نیــاز اجتماعی افراد، تعامــل مردم با یکدیگر و توســعه ی روابط 
فردی و اجتماعی دارد)علیمردانی و همکاران، 1394: 9(. در واقع، 
محیط و تعامل اجتماعی روابط اجتماعی دوســویه ای باهم دارند. 
زیرا از یک سو، محیط، محلیّ برای تعامل اجتماعی پدید می آورد 
و با ایفای این نقش، تبدیل به فضای شــهری و جمعی می گردد و 
از ســوی دیگر، حضور انســان ها در فضای شهری، موجب پویایی 
و پایایی آن می گردد. روسّــی معتقد اســت که کلیساها و مراکز 
دادوســتد کالاها )بــازار( اصلی ترین فضاهای عمومی شــهرهای 
 .)Rossi, 1982: 92(قدیم و محل اجتماع و تعامل شهروندان بودند
در ســرزمین های اسلامی و به ویژه در مناطق شیعه نشین، علاوه بر 
اماکن مذهبی مثل مسجدجامع و بازار، فضاهایی چون حسینیه ها و 
تکایا نیز محلّ اجتماع مؤمنین می باشــند. به عبارت دیگر، این گونه 
فضاها، علاوه بــر نقش مذهبی، کارکرد اجتماعی بســیار قویتری 
نیــز دارند که افزایش تعامل اجتماعی مســلمانان یکی از آثار آن 
می باشد. براین اساس، می توان گفت، یکی از علل پایایی ساختار 
ثانویـّـه ی در شــهر زنجان، پویایــی کارکرد اجتماعــی فضاهای 
مذهبی آن )هم چون حســینیهّ ی اعظم( بوده اســت. زیرا از دیرباز 

محل اجتماع انبوه عزاداران حسینی بوده است.
جمعی بودن

آلدو روسّــی با اشــاره به تحقیقات کارلو کاتانئــو24 در مورد 
شــهرهای رومی، علل پایایی فضاهایی چون ترماها25 )گرمابه ها(، 
اســتادیوم ها، ســالن های اجتماعــات، کتاب خانه هــا، مدارس و 
فضاهایی از این دســت را اختصاص آن ها به فعالیت های جمعی و 
 Rossi,( اهتمام ویژه حکّام در آبادانی چنین فضاهایی دانسته است
129�128 :1982(. اسلام دینی جمع گرا است و به شدّت با رُهبانیتّ 

و انزواگزینی مخالف اســت. بر این اســاس، مسلمانان معتقدند که 
خداونــد یاری گر – فعالیت هایی اســت که توســط- جمع انجام 
بگیرد26. از این روســت که هرگاه خداوند در قرآن کریم، انســان 
را مورد خطاب قرار می دهد، از صیغه ی جمع اســتفاده می نماید. 
زیرا جمیع انســان ها مدّنظر می باشد. هم چنین آیاتی نیز که ناظر بر 
تکلمّ انسان ها با خداوند می باشند، به شکل جمع و متکلمّ  مع الغیر27 
می باشــند. علاوه بر این، در دین اسلام بر عمران و آبادساختن بناها 
و فضاهای عمومی چون راه ها، گرمابه ها، مدارس، بیمارســتان ها، 
مســاجد و حســینیه ها که محل مصرف جمعی دارند، تأکید شده 
است و به منظور تشویق مسلمانان به این امر، انجام چنین کارهایی 
در زمره ی "باقیات و صالحات" در نظر گرفته شــده اســت. همین 
عامل موجب ترغیب ایشــان به حفظ و بازسازی چنین مکان هایی 
و در نتیجه به پایایی و پویایی آن ها در طیّ زمان منجر شده است. 

با توجه به مباحث مطرح شــده، می توان گفت یکی از علل پایایی 
ساختار ثانویهّ ی شهر زنجان )به عنوان تصویری ذهنی( و حسینیه ی 
اعظم )به عنوان مکانــی مذهبی( در ارتباط آن ها با مذهب و رفتار 

جمعی شهروندان می باشد.

تصویر شمارة 13: عوامل موثّر در پویایی و پایایی ساختار ثانویّه ی 
شهر زنجان بر مبنای نظریه ی روسّی؛ مأخذ: نگارندگان

نتیجه گیری
شــهر زنجان یکی از شــهرهای قدیمی فلات ایران است که از 
دیرباز نقش مذهبی پرُرنگی داشته و شکل گیری فضاهای شهریِ 
آن متأثرّ از فعالیت های جمعی و آیینی شــهروندان بوده اســت و 
عصر قاجار از این نظر، به عنوان نقطه ی عطف تاریخی محســوب 
می شــود. زیرا پرهیز حکومت قاجار از تقابل با اعتقادات مذهبی 
مــردم، موجــب افزایش نقش مذهــب در حیات اجتماعی شــهر 
گردید. به طوری که علاوه بر تکایا و حســینیه هایی)چون حســینیهّ 
اعظم( که توسّط مردم احداث شــده بودند، دستگاه حکومتی نیز 
به ســاخت تکایــای  مذهبی)تکیه ی ناصریـّـه( و برپایی آیین های 
مذهبــی و عاشــورایی مبادرت می کــرد. از دیگر تحــوّلات این 
دوره، خارج  شــدن دســته های عزاداری از مســاجد و حسینیه ها و 
تحرّک فضایی آن در معابر شــهری بود. تحرّک فضایی دسته ی 
عزاداری حســینیهّ ی اعظم در ایــن دوره، دو الگوی ثابت و متغیرّ 
داشــته اســت. در الگوی ثابت -کــه در روز هشــتم محرّم مورد 
عمل بود- مبدأ)حســینیهّ(، مقصد)امام زاده ســیدّ ابراهیم( و مسیر 
جابجایــی از پیش برای عزاداران معلوم بود. ولی در الگوی متغیرّ 
-که در دیگر ایاّم ماه محرّم )به غیر از روز هشــتم( مورد عمل بود 
- دســته ی عزاداری هــر روز به یکی از اماکن مذهبی مســتقر در 
شهر سر می زدند و ضمن عزاداری در آن مکان ها، فرارسیدن ایاّم 
ســوگواری امام حســین)ع( را به افراد حاضر در آن مکان مقدّس 

تسلیت می گفتند. 
از نتایج این گونه جابجایی های فضایی، شــکل گیری ســاختار 
ثانویهّ از شــهر )زنجان( بوده است. ساختاری که بر خلاف ساختار 
اصلی شــهر، فیزیکــی و کالبدی نبــود، بلکه ســاختاری نمادین 
و معنایــی بود و تصویــری بود ذهنی از فضاهای شــهری، که در 
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اثر اجــرای آیین هــای مذهبی و عاشــورایی، خاطره انگیز شــده 
بودند. یکی از وجوه اصلی افتراق ســاختار ثانویهّ شــهر )زنجان( 
نسبت به ســاختار اصلی آن، پایایی و ماندگاری آن در طیّ زمان 
می باشــد. به طوری که علی رغم تحوّلات کالبدی عارض شده بر 
شــهر و ســاختار اصلی آن در دهه های اخیر، ساختار ثانویهّ ی آن 
در عصر حاضر، تــداوم کالبدی و زمانی ســاختار ثانویهّ ی عصر 

قاجار می باشد.
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Abstract: 
The government found more religious convergence with the people in the Qajar era. Because, 
in addition to the people, the government was also active in constructing religious places, such 
as Dolat (government) and Nasiriyah Tekyeh in Tehran and Zanjan city. This factor not only 
increased the influence of the Shi’i religion and publicized its religious rituals, but, in addition 
to influencing the physical organization of the city, it paved the way for another structure too. 
This structure was not defined by physical element such as the main structure. Contrary to the 
main structure, this structure was a symbolic and semantic that arose as a result of social ac-
tion. This structure was a result of citizen’s image of mind of the urban spatial sense and iden-
tity that the social construction (religious behavior of citizens) has played a major role in its 
shaping and, contrary to the main structure of the city, has undergone a change. The purpose 
of this research is to explain the role and influence of the Hosseinieh Azam (great Hosseinieh) 
in the formation of the secondary structure of Zanjan in the Qajar era. The research method 
is historical, descriptive and analytical. Documentary and field study method has been used 
in gathering the required information. Results of this research showed that the construction 
or development of the great Hosseinieh and the formation of its mourning group in the Qajar 
era have played an important role in creating the secondary structure of the city of Zanjan. A 
structure that has persistence to this time.

Keywords: secondary structure, great Hosseinieh, Zanjan city, Great Hosseinieh.


